
نصراالله دادار

دکتر باقری در ابتدا گفت: «اگر بخواهيم به يک تصور متقن 
از تربيت برســيم، بايد تصويرمان از انسان را مشخص کنيم. تا 
مشخص نشــود تعريف ما از انسان چيست، تکليف تربيت هم 

مشخص نمی شود.» 
از نظر ايشان، «در پاسخ به اين پرسش که انسان چيست، دو 
رويکرد وجود دارد: رويکرد ماهيت گرايانه و رويکرد وجودگرايانه. 
رويکــرد ماهيت گرا معتقد اســت هر چيزی، از جمله انســان، 
ماهيتی دارد. وقتی می خواهيد انسان را تربيت کنيد، بايد شرايط 
را مهيا کنيد تا ماهيت خود را نشــان دهــد. تعريف تربيت در 
اين رويکرد پرورش استعدادهاست. رويکرد وجودگرايانه معتقد 
است انسان ماهيت ندارد. ماهيت انسان ساختنی است. خودش 
بايد ماهيت خودش را بسازد. البته در وجود آدمی داربست هايی 
هســت که روی آن حرکت می کند. تکه های اين داربست عقل، 
آزادی، فطرت و... اســت، اما اين ها تعيين کننده نيستند. عمل 

افراد است که تعيين کننده است و ماهيت او را رقم می زند.»

عضو هيئت علمی دانشگاه تهران، تفاوت عمل و رفتار را بيان 
کرد و گفت: «هر رفتاری که از ما سرمی زند، عمل نيست. مثل 
عطسه که در اختيار ما نيست. عمل ويژگی هايی دارد از جمله 

تحت کنترل بودن انسان.
برای شــناخت عمل، دســت کم سه زيرســاخت لازم است: 
شناختی، انگيزشــی، اراده و تصميم که فراتر از ميل و انگيزه 

است.
عمل فعاليتی اســت همراه با آگاهی، چون شناخت و اراده را 

در پی دارد و سازنده و هويت ساز هم هست.
عمل قابل انتساب به فرد است. به همين دليل هم مسئوليت آور 
است. عمل آدمی پوياست. يعنی می توانيم عملمان را در کورة 
عامليتمان ذوب و دوباره عمل جديدی ايجاد کنيم. يعنی عمل 
خوبمــان را به عمل بد و يا برعکس تبديل کنيم. پس انســان 
موجودی اســت که ماهيت ندارد، اما عامل اســت و با عملش 

هويت خود را می سازد.»

معجزه ای که تعليم وتربيت بايد انجام دهد اين اســت که محيط های تعاملی مناسبی ايجاد کند، نه اينکه عمل کسی را شکل 
دهد، که البته نمی تواند. ما نمی توانيم انسان ها را فتح کنيم. درون هر کسی صخرة غيرقابل صعودی وجود دارد که نمی توان به 

آن دست پيدا کرد، مگر اينکه فرد خود در را به روی ما باز کند.
اگر قبول کنيم انسان هويت خود را می سازد، اولين نتيجه آن است که تربيت کار مربی نيست. البته اين بدان معنی نيست که 

مربی هيچ کاره است.
دکتر خسرو باقری، عضو هيئت علمی دانشکدة روان شناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران در رشتة فلسفة تعليم وتربيت، در 
نشستی با حضور جمعی از معلمان، ضمن بيان مطالب فوق، عناصر اساسی تعليم وتربيت و سيمای انسان تربيت شده را تشريح 

کرد. آنچه در پی می آيد، چکيده ای از سخنان ايشان در اين نشست است.
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«اگــر قبول کنيم که انســان هويــت خود را 
می ســازد، اولين نتيجه آن اســت که تربيت کار مربی 

نيســت. با توجه به داســتان آدم و حوا، انسان موجودی است 
که با بودن در بهشــت هم بهشتی نمی شود. انسان در شرايط 
ساخته می شــود، اما با شرايط ساخته نمی شود. ساخته شدن 
با شرايط مثل کاشــتن دانة سيب است که چاره ای جز سيب 

شدن ندارد.
يکی از ويژگی های عمل آن اســت که هر کس خودش عمل 
می کند. تربيت فرايندی است که طی آن انسان شروع به عمل 
می کند و هويت خود را می ســازد. البته اين بدان معنی نيست 
که مربی هيچ کاره است، بلکه همه کاره نيست. کارهای مهمی 
به عهدة مربی اســت. رابطة بين مربــی و متربی بايد رابطه ای 
تعاملی باشد، چون هر دو عامل هستند. به اين ترتيب، معجزة 
تعليم وتربيت بايد اين باشــد که محيط های تعاملی مناســبی 
ايجاد کند نه اينکه عمل کسی را شکل دهد، که البته نمی تواند. 
انسان در محيط تعاملی مناسب می تواند عمل مناسب را بروز 

دهد و هويت مناسب خود را بسازد.
اين ها نشــان می دهد تربيت کاری نيست که از بيرون اتفاق 

بيفتد. تعريف تربيت ايجاد فضای تعاملی مناسب است.»

دکتر باقری عناصر اصلی تعليم وتربيت را برشمرد: «استفاده 
از منطق به جای تلقين افکار، يکی از مهم ترين عناصر تربيت 
است. در عمل، لاية شــناختی وجود دارد. بنابراين، نظام های 
تعليم و تربيتی که به اين لايه بی اعتنا هستند، مناسب نيستند. 
بســياری افکار را به بچه هــا تلقين و منابع ديگــر را تحريم 
می کنند. اين کار ضدتربيتی است. در تربيت اسلامی هم تلقين 
موجه نيست. در قرآنی که احترام به والدين را در کنار عبادت 
خداوند قرار داده، آْمده اســت: «و ان جاهداک علی ان تشرک 
بی ما ليس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی  الدنيا معروفا 
(لقمان، آية ١٥): يعنی اگر والدين خواســتند به امر موهومی 
پايبند باشيد، با حفظ احترام، قبول نکنيد. يعنی رابطة تعليم و 
تربيتی در ابعاد شناختی نبايد تلقينی باشد، بلکه بايد تبيينی 
و با روشنگری و بحث همراه باشد. اموری که می خواهيم بچه ها 

درک کنند، بايد منطقی و با دلايل مطرح شوند، نه تلقينی.

عنصر دوم تعليم وتربيت اين اســت که نبايد 
اکرا ه آميز باشــد، بلکه بايد بر اســاس شوق و 
انگيزش باشــد. آدمی که می خواهد با عمل خود را 
بسازد، بايد انگيزة عمل داشــته باشد. فرد بايد کاری را انجام 
دهد که به آن علاقه مند اســت و به آن عشق می ورزد، وگرنه 

کارش سطحی خواهد بود. 
سومين عنصر تعليم وتربيت آن است که نبايد تحميلی باشد. 
تحميل کردن ناديده گرفتن ارادة ديگران است که لاية ارادی 
تعليم وتربيت را تخريب می کند. اگر انسان را موجودی صاحب 
اراده می دانيــم، نمی توانيم بــه او زور بگوييم. اگر بگوييم هم 

فايده ای ندارد.»

استاد دانشگاه تهران شاخص های انسان تربيت شده و سيمای 
او را چنين بيان کرد:

«تربيت جسم سالم و قوی يکی از نشانه های انسان تربيت شده 
است. جسم سکوی پرش عامليت است. بسياری از عمل های ما 
با جسم انجام می شود. در تربيت اسلامی هم به اين بعد بسيار 

توجه می شود.
داشتن غرايز متعادل از ويژگی های ديگر است که ريشه در 
جسم دارد. غرايز بايد به صورت متعادل ارضا شوند. نبايد آن ها 
را سرکوب يا رها کرد. هر کدام از اين اتفاق ها بيفتد، انسان در 

تربيت دچار مشکل می شود. 
پيامبــر(ص) فرمــود: «لا رهبانیة فی الاســلام»: در اســلام 
رهبانيــت وجود ندارد، چرا که در غرايز انســان بايد تعادل 
برقرار شــود. اگر در جامعة ما نسبت به برخی امور حرص و 
ولع وجود دارد، به اين دليل است که ممنوعيت های زيادی 

شده اند.» اعمال 
ويژگی بعدی انســان تربيت شده آن اســت که معنويت در 
وجودش شکل گرفته و گرايشات معنوی در وجودش برپا شده 
است. اين موضوع در اسلام بيان خاصی دارد که عبادت است، 
ولی بيان عام تری هم دارد که همان چشم از زمين برداشتن و 

نگاه به آسمان داشتن است.
عالم و عاقل بودن از ديگر ويژگی های انســان تربيت شــده 
اســت. عمل انسان جاهل کورکورانه است. چه بسا آسيب هايی 
کــه با اعمالِ از روی جهالت به ديگــران می زنيم. آگاهی بايد 
به صــورت جامع در اختيار همه قرار گيرد. انســان بايد همه 
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چيز را بداند و براســاس آن تصميم بگيرد. به اين 
ترتيب، يکی از شيوه های ضدتربيتی، کاناليزه کردن 

آدم ها در علم و آگاهی است. معلمانی که دانش آموزان 
را کاناليزه می کنند، کار تربيتی نمی کنند. از سوی ديگر، انسان 
تربيت شــده عاقل است. انســان های عالم و عاقل تفاوت هايی 
دارند. البته فرد عاقل به علم نياز دارد، اما در عقل سنجيدگی 
مهم است. عقل در نسبت ها و ارتباطات خود را آشکار می کند 
و نبود انســجام ها را کشف می کند. اگر رفتار، افکار و اعمال ما 
انشقاق داشته باشد و منسجم نباشد، دچار فساد می شود. عقل 
شکاف بين سخن و عمل را کشف می کند. در وجود کسی که 
حرف های خوب می زند، «اما آن کار ديگر می کند»، انشــقاق 
وجود دارد و عاقل هم نيست، وگرنه متوجه انشقاق وجودی اش 

می شد.»

دکتر باقری، جنبــة اخلاقی، وجدان بيدار و الزام های درونی 
داشــتن را از ديگر ويژگی های فرد تربيت شــده دانست. وی 
تأکيد کــرد: «ما دو محکمة بيرونــی و درونی داريم. محکمة 
بيرون، دادگاه، قانون و پليس اســت. محکمة درونی به اخلاق 
مربــوط اســت. محکمة درونی انســان اخلاقی بايــد فعال و 
التزاماتش درونی باشد. بايد کار خوب را با انگيزة درونی انجام 
داد نه از ترس. اگر افراد اخلاقی نباشــند، در جامعه به مشکل 
برمی خوريم و به محض اينکه الزام های بيرونی برداشته شوند، 
همه چيز به هم می ريزد. بايدهای انسانِ اخلاقی درونی هستند. 
اگــر فضای تعاملی تعليم وتربيت بــر ترس و مراقبت و تعقيب 
مبتنی باشــد، نتيجه بخش نخواهد بود. نمی توان برای هميشه 
فــرد را پاييد، بلکه فرد بايد به خودپايی برســد. آدم حتی در 
بهشــت هم خطا کرد، چرا که در ساختار وجود او خطا هست. 
پس نمی توان طــوری او را تعقيب و از او مراقبت کرد که فرد 
اصلاً خطا نکند. لزومی ندارد به جای اخلاق، حکومت پليســی 
را در تعليم وتربيــت راه بيندازيم. اجازه دهيم افراد خطا کنند. 
از گناه هم نترسيم؛ البته لزومی ندارد تشويق کنيم، ولی نبايد 

وحشت کنيم.»
عضــو هيئت علمی دانشــگاه تهران معتقد اســت: «در فرد 
تربيت شــده، عواطف و هيجانات متعادل انسانی وجود دارند. 
متعادل بودن يعنی در رابطه با نزديکان خوددار باشــيم و در 
رابطه با ديگران عواطف نشان دهيم. اين ويژگی هم در فضای 

تعاملی رشد می کند.
از ديگر ويژگی های فرد تربيت شده، وجود 
گرايش زيبايی شناختی به صورت پالايش يافته 
اســت، چرا که با غرائز ما مرتبط می شــود و می تواند آن ها را 
اشباع کند. تسلط بر اميال درونی و تحريکات بيرونی در انسان 
تربيت شــده مهم است. کودک اسير اميال درونی است. تربيت 
کاری می کند کــه فرد بتواند بر اميال خــود و نيز تحريکات 
بيرونی که همان وسوسه است مسلط شود. بعد انتخاب گری که 
در انسان رشد پيدا می کند، چنين وضعيتی را فراهم می کند.

انسان تربيت شده در سنت های اجتماعی و ارتباط با ديگران 
نيز ويژگی هايی دارد. حافظ در اين باره می گويد: «با دوســتان 
مروت، با دشــمنان مدارا». ارتباط فرد تربيت شده بايد بر اين 
دو اصل اســتوار باشد. بايد دوست داشته باشيم و مدارا کنيم. 
فرد تربيت شــده نمی تواند منزوی، منفک و بی تفاوت باشد؛ به 

خصوص رابطة معلم و شاگرد بايد بر دوستی استوار باشد. 
مدارا دو معنــی دارد: يکی مدارای عاطفی و ديگری مدارای 
معرفت شــناختی. مدارای عاطفی به معنی تحمل کردن و زود 

از کوره در نرفتن است. 
مدارای معرفت شــناختی يعنی احتمال دهيم سخن ديگری 
درست است. پس به او گوش دهيم تا نکتة درست را به دست 

آوريم.»
دکتر خســرو باقری در پايان ســخنانش گفت: «واقع بينی 
و حرکت در محــدودة واقعيت ها، يکی ديگــر از ويژگی های 
انســان تربيت شده است. انسان تربيت شده بايد ميدان عملش 
را تعريف کند و در آن ميدان بکوشــد. ما بی نهايت نيســتيم. 
هر کس در حدودی قــرار دارد، از جمله حدود فيزيولوژيکی، 

ژنتيکی، جغرافيايی و تاريخی.
انســان بايد در محدودة خود تلاش کند، وگرنه ممکن است 

دچار خيال بافی شود و بيهوده تلاش کند.»

شــايان ذکر است، دکتر خســرو باقری سال گذشته، در 
نشســت هايی با تعدادی از معلمان تهران با عنوان «معلم 
و فيلســوف»، ابعــاد تعليم وتربيــت و رســالت معلمان را 
تشريح کرد که گزارش  آن ها در چندين شمارة مجلة رشد 
معلم ســال گذشته چاپ شــد و می توان از طريق نشانی 

roshdmag.ir به آن ها دست يافت.
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